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ان مهم ترین سنکردیم در میان وظائف اجتماعی اعرض  

ذا از ل دو معروف و نهی از منکر می باشب مسئلو امر
مِن جملو از  مورد توجو قرار بگیردات مختلفی باید جه

 و یا ترککر منکب مرتکو جهت برخورد با کسانی  
یک باید تیم کو اول انسان فگ ندمی شو  فو ر عم

اوت بی تف داشتو باشد و بو غضب بیاید و حساسیتی
کو دیروز اخباری را در   بودن در روایات ما مذموم است

خواىیم  رگیدو امروز نیز چند خبر  این رابطو خواندیم
 خواند.
خبر می خوانیم کو دلالت دارند بر اینکو ناراحتی چند 

با منکرات باید در چهره انسان منعکس  وجاز موا
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، ﴿:اولخبر باشد، 

عن أبيو، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله 
عليو السلام قال: قال أمير الدؤمنين عليو السلام: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليو وآلو وسلم أن نلقى أىل 

 .1﴾الدعاصي بوجوه مكفهرة
، شده است رار کزیاد تاین خبر در روایات ما سند 

حسین بن یزید نوفلی اىل ری و شیعو است ولی درست 
ق نشده اما سکونی از قضاة عامو است و توثیق یثو ت

قهاء ما بو کتاب او عمل  کو ف  وتشاد شده است و کتابی
 .کرده اند

ورد با خاز افعال رباعی مجرد است و بو معنای بر ة مکفهر 
 چهره در ىم کشیده و غضب آلود می باشد.

وعن محمد بن يحيى، عن الحسين، عن علي  ﴿:دومخبر 
بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن درست، عن 
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بعض أصحابو، عن أبي عبد الله عليو السلام قال: إن 
ليقلباىا " على أىلها "  الله بعث ملكين إلى أىل مدينة

فلما انتهيا إلى الددينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع 
" إلى أن قال: " فعاد أحدهما إلى الله، فقال: يا رب إني 
انتهيت إلى الددينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك 
ويتضرع إليك فقال: امض لدا أمرتك بو، فان ذا رجل 

 .2﴾لم يتمعر وجهو غيظا لي قط
و توثیق شده است ک تیکی از روات ایرانی اسدرست 

 .می شود مرسل بو ابهام واسطواما عن بعض اصحابو 
وسائل برخی از جاىای خبر را حذف کرده و صاحب 

بنابراین ، است اما دلالتش روشن صر نقل کرده وتمخ
ناراحت و در مقابل گناه وظیفو اول این است کو قلبا 

 حساس باشیم و این ناراحتی و حساسیت را در چهره
 خود آشکار کنیم.

﴿وفي )المجالس والاخبار( بالاسناد الآتي عن :مسو خبر 
بي عبد الله عليو السلام قال: لو ىشام بن سالم عن أ

أنكم إذا بلغكم عن الرجل شئ تمشيتم إليو فقلتم: يا 
ىذا إما أن تعتزلنا وتجتنبنا، وإما أن تكف عن ىذا، 

 .3فان فعل وإلا فاجتنبوه﴾
خشم مقدس خبر دلالت دارد بر اینکو علاوه بر این 

آن در چهره عملًا نیز باید با کسی   قلبی و نمایان کردن
و اورا در انزوا  معصیت شده قطع رابطو کردکو مرتکب 

فراوانی در مورد مجالست با اىل روایات البتو  قرار داد
بواب از ا 73صاحب وسائل در باب کو   معصیت داریم

جلدی  02وسائل  11جلد  از 944صفحو در معروف 
 مطالعو بفرمائید. کو خودتان  کردهل  قنآنها را 
و اما تتمو بحث این است کو ما روایاتی داریم کو خوب 

باید  ی اثر نکردبر اینکو اگر مراحل قبل دنر دلالت دا
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کو این   کردو تنبیو  یت مرتکب منکر و معصیت را اذ
حکومت اسلامی و ولایت فقیو نیز مرتبط  مرتبو با

﴿محمد بن الحسن قال: قال :من جملو این خبر ،است
الصادق عليو السلام لقوم من أصحابو: إنو قد حق لي 
أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك 
وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليو 

 .4﴾ولا تهجرونو ولا تؤذونو حتى يترك
و اما یکی از باب ىای بسیار مهم "تحریم الرضا" خوب 
کو روایات فراوانی در آن نقل شده کو دلالت  دمی باش

صیت و گناه سکوت  ر مقابل معنباید ددارند بر اینکو 
ین باب در مورد مثلا در خبری از هم بود،کرد و راضی 

خدایا فرموده در مورد قومش کو  شده حضرت نوح ذکر
از امام علیو السلام  ،حتی یک نفر از آنها باقی نماند

سوال شده کو بالاخره آنها بچو ىائی داشتند کو حتی 
کو حضرت جواب دادند قبل از این غ نشده بودند  بال

و جریان خداوند متعال کاری کرد کو اینها عقیم شدند 
د کو حضرت نوح چنین دعائی  بعد بو حدی رسیدن

 کردند.
وفي )عيون الأخبار( وفي )العلل( عن أحمد ﴿:اولخبر 

بن زياد بن جعفر الذمداني، عن علي بن إبراىيم بن 
ىاشم، عن أبيو، عن عبد السلام بن صالح الذروي 
قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليو 
السلام: يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن 

ئم قتل ذراري الصادق عليو السلام قال إذا خرج القا
قتلة الحسين عليو السلام بفعال آبائها فقال عليو 
السلام: ىو كذلك، فقلت: قول الله عز وجل " ولا 

ما معناه؟ قال: صدق الله في  " تزر وازرة وزر أخرى
جميع أقوالو، ولكن ذراري قتلة الحسين عليو السلام 
يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضى شيئا  
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كان كمن أتاه، ولو أن رجلا قتل بالدشرق فرضي بقتلو 
رجل بالدغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك 

ذا خرج القاتل، وإنما يقتلهم القائم عليو السلام إ
 .5﴾لرضاىم بفعل آبائهم الحديث

خودش منکر و  گذاشتن و رضایت بو انجام گناهصحو  
 موجب عذاب الهی می باشد.

وقتی جنگ جمل تمام شد  وک نهج البلاغو ذکر شدهدر  
 و السلام بودشخصی کو در اصحاب امیرالمومنین علی

ت ای کاش فلان شخص کو از دوستان من بود نیز فگ
در این جنگ حضور داشت و می دید کو ما بر 

جمل فاتح و پیروز شدیم، حضرت از او پرسید  باحاص
بود؟ گفت بلو، حضرت فرمود پس با ما  امآیا میل او با 

کسانی کو در تا روز قیامت  حضرت فرمود بعد و  هدو ب
ر ما جال ىستند اگر بو این کار  بلاارحام نساء و اص

 د.نو ثواب می بر  ىستندبا ماراضی باشند 
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر ﴿:دومخبر 

بن بشير، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن 
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليو السلام قال: 
لو أن أىل السماوات والأرض لم يحبوا أن يكونوا 
شهدوا مع رسول الله صلى الله عليو وآلو وسلم لكانوا 

 .6﴾من أىل النار
 .روشن استنیز بسیار خبر خوب است و دلالتش سند 
 إن شاء الله تعالی... . ادر بحث بماند برای فبقیو 

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 محمد و آله الطاهرین
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